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ARTICLE INFO  ABSTRACT

Wilayat is also the root of God's name "Wali" which 
means closeness, love and guardianship. 
Imam Ali, in the realm of attaining piety, nearness, 
love, eagerness, and divine guardianship, has 
emphasized worship through love with his companions 
and based on the nature of Based on human nature, 
love leads the heart of man to overflow with love for 
God. Love ignites in the heart of the seeker a fervor 
and eagerness for the Beloved, propelling them 
towards the pinnacle of love. The effect of this intense 
love and affection is the surrender of affairs to God's 
guardianship and 'annihilation' of the self. God, in 
gratitude, bestows the extent of nearness, love, and 
annihilation, granting a special guardianship and 
permission to partake in creation. This 'special 

guardianship' and 'most special guardianship' entail the complete attention of 
the seeker to the Divine Essence, focusing on worship through love as a means 
to reach this annihilation. 
This is a descriptive-analytical article based on the words of that generous 
Imam in the position of explaining the above-mentioned facts. 
Imam Ali, in the realm of attaining piety, nearness, love, eagerness, and divine
guardianship, has emphasized worship through love with his companions.
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چکیده 	 اطلاعات	مقاله	

است.  سرپرستی  و  محبت  قرب،  معنی  به  خداوند  »ولیّ«  اسم  ریشه  هم  ولایت 
سالک با »تقوا« و بندگی به خداوند »تقرب« یافته، به قدر سعه وجودی خویش به 
کمال بی حد خداوندی »معرفت« می یابد و بر اساس فطرت حب به کمال در نهاد 
آدمی، دلش از »محبت« خداوند لبریز می گردد محبت به دنبال خود »شوق« و 
اشتیاق به محبوب را در دل سالک فوران می سازد تا به سر حد عشق رسد. اثر این 
عشق و محبت شدید، واگذاری »سرپرستی« امور به خداوند و »فنای« از خویشتن 
به »ولایت خاصه«  به میزان قرب، محبت و فنای   خویش است و خداوند شکور 
»ولایت  و  خاصه«  »ولایت  و  می کند  اعطاء  تکوین  در  تصرف  اجازه  و  خداوندی 
خاص الخاص« توجه تام سالک به حضرت حق و تقوای از ذات الهی و به عبارتی، 
عبادت حبی از راه های رسیدن به این فناست. حضرت علی؟ع؟ در زمینه راه 
دست یابی به  تقوا، قرب، محبت، اشتیاق و ولایت الهی با اصحاب سرّ خود سخن 
تحلیلی  توضیحی-  به گونه  مقاله  این  نموده اند.  تأکید  حبّی  عبادت  بر  و  گفته 

مبتنی بر مأثورات آن امام همام در مقام تبیین حقایق فوق الذکر است. 

نوع مقاله:
پژوهشی

تاریخ های مقاله:
1402/02/04 دریافت:  تاریخ 
1402/03/23 بازنگری:  تاریخ 
1402/12/23 پذیرش:  تاریخ 
1403/01/25 انتشار:  تاریخ 

کلیدواژه:
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تقوا،

عبودیت،
قرب به خدا،

محبت،
ولایت خاصه
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دوره1، شماره اول، صفحات 185-160.
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مقدمه  
حِضرت علی؟ع؟ در بسیاری و شاید بیشتر سخنان دُرر بار خودش به تقوا و پرواپیشگی 

در  را  انسان  وجود  و  زندگی  مختلف  شأن های  تقوا  این  که  فرموده   سفارش  خداوند  از 

باره  در  تقوا  به  نیز  گاهی  و  طاعت  فرائض،  نوافل،  در  تقوا  به  گاهی  حِضرت  برمی گیرد. 

را در همه احِوال و  پرواپیشگی  این  و... توصیه می کند؛ اهمیت  آفریدگان، سرزمین، شهر 

زمان ها سفارش می کند؛ زیرا هم بازدارنده و هم نگه دارنده است.  با توجه به برخی سخنان 

انسان شکوفا شود  تقوا در درون  اگر  برونی متفاوتی دارد.  تقوا مراتب درونی و  حِضرت، 

آثارش در برون ظاهر می شود تا آنجا که درون و برون از تعلق به کثرت پالایش شده و به 

و  تقوی  حِصول  زمینه ساز  خداوند  پیشگاه  در  »عبودیت«  طرفی،  از  می رسد؛  وحِدت 

قرارگرفتن تحت حِمایت امن الهی است)بقره 21(؛  از طرف دیگر، تقوا انسان را به هدف 

به میزان  آماده می کند که  بالاتر را برایش  آفرینش نزدیک کرده و زمینه بندگی و عبودیت 

شدت تقوا، بندگی بیشتر و در نتیجه  قرب به حِق تعالی را نیز افزون تر و به میزان ضعف آن 

بعد و دوری ایجاد می شود. 

خداوند  به  »قرب«  می انجامد؛  »قرب«  سپس  و   »تقوا«  حِصول  به  خدا  »بندگی« 

»محبت«ش را در پی دارد؛ چون قرب به حِق سبب آگاهی به کمال است و در انسان مفطور 

معبود،  به  عبد  قرب  وزان  به  نیست؛  انتهایی  و  حِدّ  را  حِق  کمالات  و  است  کمال  حِب  به 

محبت به محبوب شدت یافته و آثار آن در وجود عبد ظهور می یابد؛  محب به وزان شدت 

محبتش به خداوند سر می سپارد و »ولایت« و سرپرستی امور خویش را به ولیّ حِقیقی وا 

می گذارد و با لطف خدای »شکور« عبد محبِ حِق نیز به حِقیقت »ولایت« متحقق شده  به 

آثار قرب نوافل و فرائض نائل می شود و به اذن الهی در کائنات اِعمال ولایت و »تصرف 

در  پروردگار  اهداف  خدمت  در  وجودش  بالاتر،  آن  از  و  نوافل(  قرب  نموده)آثار  تکوینی« 

آفرینش قرار می گیرد)آثار قرب فرائض(.

 ßقرب به خدا ßتقواß پس عصاره سخن در این نوشتار  بدین گونه است که: عبودیت

محبت به خداوندß واگذاری و سرپرستی امور به خداß تحقق عبد به مقام "ولایت" و قدرت 

تکوینی و تصرف تکوینی به اذن الهی. 
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  منبع اصلی برای سخنان حِضرت علی؟ع؟ مسند الامام علی علیه السلام و نهج البلاغه 

بوده که برای شرح سخنان آن حِضرت از متون عارفان نیز استفاده شده است؛ همچنین 

متن عربی مأثورات در پی نوشت افزوده شده است.

الف( اهمیت تقوا در سلوک انسان  
از  آن  فار�صی  معادل های  از  بیش  مراتب  به  فار�صی  زبان  در  که  است  واژه هایی  از  تقوا 

قبیل: ترس، پارسایی، پرهیزگاری و پروا پیشگی بکار می رود.

  خداوند در قرآن و از زبان پیامبر؟صل؟ و امامان معصوم و به ویژه، امام علی؟ع؟ بیش 

از همه به تقوا توصیه می کند؛ توصیه ای که سفارش خداوند متعال است و همه زمان ها و 

آدمیان را شامل می شود و تغییری در اصل آن راه نمی یابد}1{؛ تقوی منتهای رضایت خداوند 

و خواسته او از خلقش است}2{؛

آن حِضرت همچنین تقوا را حِق خداوند بر بندگان فرموده است و در مقابل سبب حِق 

آنان بر خداوند متعال می شود که بندگان با آن از خداوند طلب استعانت جویند و نیز با آن 

پروردگار را یاری دهند}3{؛ البته، در بارگاه قدس خداوند کاستی یا نیازی نیست که موجب 

حِق بندگان بر او گردد بلكه منظور آن است كه »خداوند بر خود لازم كرده كه اگر ك�صي 

تقوا پيشه كرد يا عملي را از روي تقوا به جا آورد چه مقدار پاداش را به او بدهد و چه اندازه 

حِق را براي او قايل شود. بازگشت چنین حِكومتي به اين است كه اسمي از اسماي حِسناي 

الهي بر اسم ديگر حِكومت كند«)جوادی آملی، 1381، 1: 416(.

 تقوا باعث می شود که خداوند حِقی بر خودش برای شما قائل شود. تقوا باعث می شود 

الی الله  تقوا مرکب سیر  نمایند،  پیدا  بر خداوند  تکیه  برای  انگیزه ای  بتوانند  انسان ها  که 

است که باعث می شود اسماء جمالی خداوند بر اسماء جلالی اش سبقت گیرد و بنده مشمول 

عنایت خداوندی قرار گیرد.

نهایت خرسندی خداوند، مطابق هدف  زیرا موجب  تقوا سفارش فرموده  به  حِضرت 

آفرینش و حِق خداوند بر خلق و... است؛ بنابراین یک روی تقوا به رابطه حِق و خلق منتهی 

شده و از اهمیت بسزایی در سلوک انسان برخوردار است.

رابطه محبت و ولایت عرفانی در سخنان حضرت علی)ع(
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الف 1(رابطه تقوا و مراقبه 

ظلمانی  خاکی  جسم  پذیرای  ناسوت  عالم  در  و  پیموده  را  وجود  نزولی  سیر  که  انسانی 

خار  سراسر  و  نفس  امارّگی  بیمناک  راه  در  معبود  سوی  به  خود  گزین�صی  سیر  در  شده، 

پرتگاه ها  او را در لغزش گاه ها و  بتواند  تا  باشد  باید قدرتی  نهاده، پس  تسویل گری آن گام 

متفاوت  نیروهای  تحریک  هنگام  که  تقواست  همان  نگه دارنده  قدرت  این  کند.  محافظت 

ظاهری و باطنی او را نگه داری می کند. این قدرت باید هر لحظه و هر آن با »مراقبه« تجدید 

قوا شود تا توان ترقی سالک به مراتب فرازین فراهم گردد:

»اتقَِ اللَهَ فِي کُلِ صَبَاحٍُ وَ مَسَاءًٍ«)عطاردی، 1386، 15: 60(.
تقوا در دنیا و زندگی گیتیایی انسان،  سپر، بازدارنده و نگه دارنده است و در بقای پس 

از صعقه و فنای  نفسانی در آخرت، راهی به سوی بهشت است}4{؛ برای دست یابی به این 

فضایل مراقبت و رعایت جانب خداوند شرط اسا�صی است.

  برای سیر الی الله، نفس باید تربیت شود و تقوا و مراقبه زمینه ساز این پرورش است. 

در مراحِل آغازین این تربیت، ورودی های نفس )حِواس پنجگانه( باید با قدرت تقوا  کنترل 

شود. حِضرت علی؟ع؟ به ریاضت و تمرین دادن نفس }5{؛ رهاندن و آزاد کردن مهار انسان 

از تصرف شیطان}6{؛ و دشمنی که در صدر و سینه مخفیانه نفوذ می کند، با تقوا و به پروا 

از خداوند سفارش نموده است}7{؛ خداوند با بیم و انذار بندگان فرصت هر گونه عذری را 

از آنها گرفته است.  سپر تقوا و مراقبت، انسان را در برابر شیطان و دشمن مخفی در صدر 

یکی از ساحِت های ظاهری قلب، محافظت می کند:

اس«)ناس: 5(. و�وس �نی الصدور ال�ن ی �ی »ال�ن
آن حِضرت سفارش می فرمایند که نفس را در بندگى و اطاعت خداوند بفریب و با آن 

مدارا كن  و  به هنگام گذشت و شادمانى آن را درياب، مگر در  فریضه که بر تو واجب 

است. این تقوا نسبت به امور ظاهری و بیرونی است تا نفس تربیت و رام شود}8{؛ برای سیر 

الی الله باید با تقوا و ریاضت، نفس اماره را رام نمود و برای رام ساختن باید از در حِیله وارد 

شد.

این ارتباط وثیق مراقبه و تقوا، شامل رابطه در همه ی حِالات آدمی است، بایسته است 
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به  نیز صیرورت خود  انسان در نشست و برخاست، سرّ و علانیه و همه شئون زیستی و 

سوی آن مبدأ یگانه را رعایت نماید}9{؛ یعنی در همه حِال باید مراقب دگرگونی های نفس 

بوده و بر آن نظارت داشت.

الف 2( نقش تقوا در رعایت حقوق طبیعت و حیوانات

حِضرت علی؟ع؟ انسان را در برابر همه آیات و مظاهر اسماء الهی مسئول می خواند. از 

است}10{؛  گوناگون  حِیوانات  و  مکان ها  و  زمین  سرزمین ها،  بندگان،  مظاهر:  این  جمله 

تقوای  از  به مرتبه ای  را  آفریدگان خداوند  برای  بودن  یعنی مسئول  این فقره  بتوان  شاید 

ظاهری و آثار ناسوتی آن نسبت داد. ابن عطا می گوید »تقوی را ظاهر و باطن است. ظاهر 

وی نگاهداشتن حَِدها است و باطن وی نیّت و اخلاص«)قشیری، 1387، 220(. 

می توان گفت: منظور از »حِدها« همان آفریده های خداوندی است که هر کدام حِد و 

حِریم الهی اند که رعایت آنها بر همگان لازم است.

الف 3(رابطه تقوا و محبت

تقوای برون و بیش از آن تقوای درون، دل را از اغیار به تدریج تخلیه می کند. »محبت« 

با اکسیر حِب در برابر اغیار،  تا  وعشق به محبوب و جلوه های او، محب را یاری رسانده 

لایه های مسین قلب را که در گذر از عوالم وجود)قوس نزول( و آلودن به دنیا و ما فیها 

انباشته شده، به طلا تبدیل کند و زمینه را برای قرب به حِضرت حِق آماده سازد.

 قلب و دل و باطن آدمی کانون محبت است؛ پس با ابزار تقوی این کانون بیشتر پالایش 

یافته، در نتیجه دل آدمی بیشتر در معرض تجلیات اسمایی قرار می گیرد. در اهمیت تقوای 

درونی که رابطه وثیقی با قلب و دل آدمی دارد آن حِضرت می فرمایند:

»اسْتَشْعِرُوا التَقُْوَى شِعَاراً باَطِنَاً« )عطاردی، 1386، 15: 454(.

الف 4( مراتب تقوی

اگرچه برای تقوا مراتبی است اما امام علی؟ع؟ تقوای قلبی که از آنِ اولی الالباب است، 

تأکید نموده است و تقوای آن را فراتر از تقوای عقلی قلمداد نمود.

بّ« عبارت از عقل خالص 
ُ
با توجه به آنکه »ل با تقوای قلبی)لبّ(:  تفاوت تقوای عقلی 
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صاحِبان  پس  397(؛   :2  ،1417 است)طباطبایی،  خیال  و  وهم  دخالت  گونه  هر  از  شده 

»لبّ« به تقوایی فراتر از مرتبه عقل نائل شده اند. از این تقوا می توان به تقوای قلبی نیز 

تعبیر نمود که آن امام همام بدان سفارش نمود اند. نشانه های تقوای قلبی عبارتند از: قلب 

پیوسته به تفکر می نشیند، بدن برای عبادت اقدام می کند، شب زنده داری، روزه روزها، 

لگدمال کردن شهوت با زهدورزی، پادشاهی بر زبان با ذکر؛ این تقوای خردمندی است که 

دل و جانش، اندیشنده در پروای خداوند است}11{؛

ب( قرب  
به قرب مکانی، زمانی، خویشاوندی، مکانتِ  نزدیکی است که  به معنای  قرب در لغت 

معنوی، شهودی، ایجادی و... تقسیم می شود  و در اصطلاح به معنای نزدیک شدن بنده به 

خداست. این نزدیکی عبد به ربّ به واسطه ذکر اسم های الهی، قلب سلیم، عمل صالح، 

محبت، تبعیت، ولایت و... است. البته این قرب دوطرفه است زیرا خداوند نیز با بندگانش 

قرب دارد. این قرب از نوع نعمت، الطاف، نیکی، احِسان، منت، فیض و مواهب است)ابن 

اثیر، 1367، 4: ذیل قرب: 214(. 

 برخی از اهل تصوف »قرب« را از منازل یا مقام های سلوک می شمارند که کسبی است و 

تعبیر می کنند)گوهرین، 1382، 7: ذیل:  از دستورهای شرع  به معنای فرمانبرداری   آن  از 

طاعت(. قرب دارای درجات متفاوت است و به میزان توجه دل، و پروای)تقوا( او، قرب نیز 

شدت و ضعف می یابد.  

ب 1(قرب ایجادی و شهودی 

اثر»وهبی«  و  بنده است  به  یا وریدی، قرب خداوند  ایجادی  ایجادی: قرب  الف( قرب 

رحِمت رحِمانی است. در شرح گلشن راز قرب را به ایجادی و شهودی تقسیم کرده که منظور 

از قرب ایجادی تجلی خداوند در صورت همه موجودات است که به اقتضای رحِمت رحِمانی 

اوست و هستی موجودات به این قرب وریدی و معیت قیومیه است. 

ب( قرب شهودی: كه قرب بنده به خداست و »کسبی« و اثر رحِمت رحِیمی و حِاصل 

انجام تکالیف و بندگی است. این قرب مستلزم عبادات اختيارى و سیر و سلوك و رحِمت 
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خاص رحِيمی است، و نهايت اين مرتبه آن است كه مدرِك در مدرَك مستغرق و فانى گردد 

و ادراك نماند، و اين قرب است كه موجب معرفت تحقيقي يقيني است كه غرض ايجاد 

است)لاهیجی، 1387، 350(.

ب 1-1(قرب خداوند با آفریدگان: ایجادی و وریدی

)ق: 16(؛ کسبی  الورید«  الیه من حِبل  اقرب  آیه »نحن  به مفاد  بنده  به  قرب خداوند 

نیست و از سعه رحِمت و دهش اوست؛ ولی قرب به عنوان یکی از منازل سیر الی الله، کسبی 

است. بیان امام علی؟ع؟ در قرب وریدی حِق به مخلوق چنین است: خداوند با معیت وریدی 

و قرب رحِمانی  از رگ گردن به انسان نزدیک تر است و بر هر آنچه  از آفرینشش اراده کند، 

محیط و چیره است}12{؛  

  حِضرت علی؟ع؟ ضمن اشاره به ولایت تکوینی خویش، به باطن هر چیزی و به معیت 

قیومیه و احِاطه خداوند بر انسان تأکید فرموده که خداوند با این درجه از قرب، نزدیک تر 

بیان  این  می توان  است}13{؛  خداوند  محضر  انسان  قلب  است،  خودش  به  انسان  از 

)انفال: 24( قلمداد  قَلْبِهِ«  وَ  المَْرْءًِ  بیَْنَ  اللَهَ یحَُولُ  أََنََّ  اعْلَمُوا  »وَ  حِضرت را تفسیری از آیه: 

نمود.

پس بر اساس این قرب وریدی هرگز هیچ چیزی را نمی توان از خداوند محجوب و پنهان 

داشت، آن حِضرت به حِبه عُرنی می فرماید:

»یاَ حَْبَةُ إنََِّ اللَهَ أََقْرَبٍُ إلِيََ وَ إلِیَْكََ  "مِنْ حَْبْلِ الوَْرِیدِ" یاَ حَْبَةُ إنِهَُ لنَْ یحَْجُبَنَِي وَ لاَ إیِاَكَ عَنِ 
شَيْ ءًٌ«)عطاردی، 1386، 11: 31(؛ انسان وهمه هستی خلق درون تهی اند و آفریننده  اللَهِ 

صمد و مصمت و لبریز و... است، از این رو خداوند بین انسان و قلبش فاصله می شود.

و  صَمَد  نه  است،  تهي  ميان  و  اجوف  امكاني،  موجودات  ساير  همانند  انسان  »چون 

بین انسان و خود انسان فاصله مي شود و  مُصْمَت و درون پر، احِاطه هستي حِق تعالي، 

چون علم و نیز قدرت خداوند عین ذات اوست اگر علم يا قدرت خدا بین انسان و قلب او 

كه اصل هويّت او را تشكيل مي دهد حِائل باشد، هستي خداوند سبحان نیز بین آن حِائل 

خواهد بود.بهترين راه براي اثبات قرب مطلق خداوند به ذات، صفت، فعل و اثر هر چیزي 

همانا حِقيقت نامحدود بودن آن هستي محض است. اگر چنین موجودي، به هر موجودي 
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اقرب از هر موجود ديگر، حِتي از خود آن موجود نباشد مستلزم تناهي موجود نامتناهي 

خواهد بود«)جوادی آملی، 1385، 9: 403(.

ب1-2( قرب بنده به خداوند= قرب شهودی

از  تا  انانیت ممکن می شود)مقام تخلیه(، زیرا  با خلع لباس  قرب آفریدگان به خداوند 

دشمنان برون و درون، دنیا و ما فیها، نفس و دشمن دیرین)شیطان( نرهی تو را در این منزل 

ی قریب« 
ّ
بار نمی دهند. راه این منزل بسیار دشوار و سخت است اما بسته نیست؛ زیرا با »إن

لق او خود را 
ُ

)بقره، 186(؛ تو را به خودش  می خواند؛ تا از خود فانی نشوی و به زیور خ

نیارایی)مقام تحلیه(، محرم منزل قرب نمی گردی و به آن مزین نمی شوی)تجلیه(. 

 ب 2(عوامل  و آثار قرب

حِضرت علی؟ع؟ به فراهم سازی فراوان عوامل سیر که قرب به سوی خداوند و مقام 

کرامتش را در پی دارد، فرمان می دهد؛ برای سیر به سوی خداوند، به انجام دادن فرائض، 

به گونه خالص و کامل، دستور داده است}14{؛  انجام دادن »فرائض« و واجبات با اخلاص 

کامل به فنای ذاتی می انجامد و انجام مستحبات و »نوافل« به فنای افعالی و صفاتی منجر 

می شود که موجب ظهور اسماء فعلی خداوند در بنده می گردد؛ بنده از طریق  به دست 

گرفتن این اسماء در هستی تصرف می کند}15{؛

 آن  حِضرت فرموده است: حِرکت به سوی خداوند با »تخلیه« و دل کندن از دارایی ها و 

ناشایستگی ها ست}16{؛  بخشایش  یا  او  نزد  درجه  رفتن  بالا  و موجب  شده  آغاز  فرزندان 

خواجه عبدالله نیز می گوید:

»مشاهده قرب با محو شدن رسوم است که هر اندازه رسمها بیشتر محو شود، 

قرب بیشتری حِاصل می شود«)انصاری، 1387، 304 (.

 راستی و درستی کردار و گفتار، قرب خداوند را بهره انسان می کندو شوق برای لقا را 

می فرماید:  مناجاتش  در  همام  امام  آن  است.  انسان  گمشده  و  سعادت  که  برمی انگیزد 

خداوندا! بر هر عمل یا قولی که مرا به رضوان تو نزدیک گرداند و از خشم و ناخشنودیت 

دور گرداند، شکیبایی می ورزم و شوق برای لقایت را روزیم فرما}17{؛ 
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شوق برای لقای محبوب از انواع رزق معنوی است که پس از منزل قرب ظهور می یابد و 

از آثار قرب محسوب می شود: »وَ ارْزُقْنَِي شَوْقاً إلِىَ لقَُِائكََِ«)عطاردی، 1386، 16: 496(؛ بر 

جهت  در  بلکه  تنها،  نه  خواست  کمک  مقربات  انجام  برای  خداوند  از  باید  اساس   این 

برانگیخته شدن شوق و دیدار خداوند در وجود خود باید از همان یگانه و دهنده بی منت، 

خواهش نمود.

ب 3(وسائط قرب به خدا

حِضرت علی؟ع؟ از 1(جود و کرم خداوندی، 2(دهش وجودی حِضرت محمد؟صل؟، 

3(فرشتگان مقرب، 4(پیامبران مرسل و  از همه بالاتر، 5( ذات خداوند، به عنوان وسائط 

اشاره  الهی  به عنوان واسطه   قرب  از »ذکر«  نیز6(  آن حِضرت  نام می برد}18{؛  تقرب  در 

روشنی  و  زدوده  غیر  به  آلودگی  از  را  دلها  خداوند  ذکر  فرمایش،  این  طبق  می نماید}19{؛ 

می دهد اما ذکر هنوز واسطه است و سالک در مرتبه فنای افعالی یا در اثر فنای صفاتی 

است، زیرا ذاکر هنوز خود را می بیند؛ ازینرو حِضرت به فنای ذاتی اشاره فرموده از خداوند 

برای رسیدن به این هدف، وساطت ذاتش را می طلبد. 

اما در نقش ذکر و یاد الهی می توان گفت که پس از ناشنوایی و نابینایی خداوند ذکر را 

روشنایی دلها قرار داده است}20{؛ 

به  قرب  وسایط  از  اصغر(،  و  اکبر  برون)جهاد  و  درون  دشمن  با  جهاد  7(هم چنین 

به  این»وسیله«  می یابد}21{؛  دست  خداوند،  نزد  »وسیله«ای  به  چنانکه،  است.  خداوند 

نظر همان مقام شفاعت قلبیه نبی اعظم؟صل؟ و آل طاهرین اوست، زیرا در تشهد بعد از 

صلوات این ذکر وارد شده است: »و تقبل شفاعته... و قرِّب وسیلته«.

8( نیز، توسل به صفت ربوبیت خداوند از اسباب قرب به اوست: »یتََوَسَلُ إلِیَْكََ برُِبوُبیَِتِكََ« 

)همان، 1386، 16: 469(؛

ج( محبت   
)ابن  و... است  به معانی دانه گندم، دوست داشتن  از »حِبّ« مشتق شده که  محبت 

منظور، 1: ذیل حَِبّ و حُِبّ: 291-293(. محبت گرایش و جذب به سوی محبوب است که 
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هم درونی و هم برونی است؛ حِواس بیرونی به سوی آنچه موافق طبعشان است، حِرکت 

می کنند و دل نیز به سمت آنچه از طریق این حِواس در آن نگاشته شده، مجذوب می گردد. 

حِضرت علی؟ع؟می فرماید:

»القُلبُ مُصِحَفٌُ البَصَِر«)نهج البلاغه،حِکمت409(؛ بنابراین برای حِرکت بسوی محبوب 
القضاه  عین  بست.  یا  گشود  دارد،  دوست  او  آنچه  اساس  بر  را  حِواس  ورودی  های  باید 

می گوید:

 أکثر ذکره... 
ً
»علامت محبت آن است که »ذکر محبوب بسیار کند که من أحِب شیئا

علامت محبت خدا آن باشد که محبوبات دیگر را دربازد و همه محبت ها را ترک کند و محبت 

خدا را اختیار کند، اگر نکند هنوز محبت خدا غالب نباشد«)همدانی، 1389، 138(.

 محبت، به معنای عام کلمه مراتبی دارد:

و دفع  دارد كه همان جذب  اوليه اي  از شئون عقل عملي است، مراحِل  »محبّت، كه 

است. اين جذب و دفع، در جمادات نیز وجود دارد و غضب و شهوتي كه در انسان بروز 

ي« و 
ّ
مي كند، مراحِل بالاتر اين جذب و دفع است؛ چنان كه مراحِل تلطيف شده آن، »تول

و  نباتات  در  دفع  و  جذب  البته،   .)333  :2  ،1381 آملی،  مي شود«)جوادی  ناميده  »تبرّي« 

شهوت و غصب در حِیوانات، ما بین در حِدّ جماد و انسان است.

ج 1( انواع محبت

به تعبیری کامل  از جهت وجهه خلقی  انسان  نیازهای اسا�صی آدمیان است.  از  محبت 

نیست و نقص دارد و نقص وجودی او، از فقر ذاتی اش سرچشمه می گیرد؛ از این رو انسان 

به  و  نعمت ها  به  اگر  آدمی  سازد.  مرتفع  حِدودی  تا  را  خود  درونی  نیاز  این  تا  می کوشد 

هم نوعان خود به عبارتی ماسوی الله دل ببندد به نیاز عاطفی خود که از نیازهای کمبود در 

سلسله مراتب نیاز در نظریه مازلو1، پاسخ داده است ولی این پاسخ هرگز اقناع کننده همه 

آن همّ حِقیقی باطنی اش نخواهد بود. شاهد این سخن آن است که اگر همه دنیا و مافیها 

با  را به انسان دهند همچنان عطش طلب و خواهش دارد و سیراب نمی شود؛ این صفت 

اغماض از حِرص و ولع و... دالّ بر برآورده نشدن نیاز حِقیقی طلب محبت در وجود آدمی 

 1. ر.ک: سیف، علی اکبر، روانشناسی پرورشی نوین، تهران، نشر دوران، 1397ش، ص .243
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است. مبدأ محبت حِقیقی خداوند متعال است که خلق جز با وصل به خالق، نیاز ذاتی اش 

م و اکمل به جمیع مخلوقاتش حِبّ دارد و محبتش هم 
ّ
برآورده نمی شود و خداوند به نحو ات

رحِمانی و هم رحِیمی است. نسبت به انسان حِتی در جلال اش جمال نهفته است.

ج 1-1( محبت خدا به بنده: الف( وهبی ب(کسبی

محبت خداوند وهبی و عام به همه موجودات و کسبی ویژه انسان است؛ محبت خداوند 

خواجه  حِبب(.  ذیل:  مفردات،  اصفهانی،  )راغب  اوست  به  نعمت  کردن  نازل  با  بنده  به 

نصیرالدین طو�صی  محبت را به فطری و کسبی تقسیم کرده که فطری در همه آفریدگان 

موجود است اما کسبی ویژه انسان است )طو�صی، 1306، 49(.

را  بنده اش  به  خداوند  محبت  و  مهربانی  الهی،  نیکوی  آفرینش  کنار  در  علی؟ع؟  امام 

سبب سپاسگزاری بنده از خدا، معرفی می نماید}22{؛ هر موجودی دارای دو جنبه است که 

جنبه ربط و وابستگی به خداوند را جنبه یلی الربی و صنع نیز می خوانند )رحِیمیان،1380، 

رحِمانیه  رحِمت  و  قیومیه  معیت  الربی،  یلی  جنبه  به  را  صنع«  »حِسن  بتوان  شاید   .)164

خداوند نسبت داد. 

بن  عمر  ابوحِفص  میمیه  قصیده  شرح  در  الاذواق  مشارب  در  همدانی  علی  سید  میر 

فارض مصری، محبت را این چنین شرح می دهد: 

حِقیقی  جمیل  میل  از  است  عبارت  محبت  حِقیقت  طایفه  این  نزد  بدانک  عزیز  »ای 

 زیرا چه انجذاب هر فصلی باصل خود و هر ان�صی با جنس 
ً
 و تفصیلا

ً
بجمال مطلق جمعا

خود تواند بود«)ریاض، 1405، 387(.

ارباب  طریق  معاملات،  ارباب  طریق  به  کبری  الدین  نجم  محبت  طریق  اهمیت  در 

مجاهدات و طریق محبت اشاره می کند و اقرب الطرق را محبت خوانده و آن را بر مرگ 

ارادی مبتنی می داند)کبری، 1384، 52(. 

قرب تکوینی خدا به موجودات ... به گونه ترتیبی در پی دارد: معرفت بنده به خدا، قرار 

گرفتن وظیفه بندگی بر عهده فرد، قرب بنده به خدا در صورت انجام تکالیف، محبت بنده 

به خدا، شوق بنده به خدا و... .

حِضرت علی؟ع؟به معرفت فطری و قلبی به خداوند در قلب اشاره می کند که اساس 
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ب بر معرفت به خداست و »هر گرایش مبتنی بر 
ّ
محبت است}23{؛ محبت بنده به خد مترت

بینش است، چه آنکه هر خواستی متعلقی دارد و اراده بدون متعلق یا بدون علم به مراد 

نامعقول می نماید. پس محبت، بی سابقه معرفت صورت نبندد«)رحِیمیان،1380، 124(. 

ج1-2-( محبت بنده به خدا و راه حصول آن

در میان انواع محبت بنده به غیر، محبت او به خدا تنها محبت حِقیقی است؛ البته ، 

ی حِب به خداوند است که اگر به سرچشمه محبت 
ّ

محبت به دیگران نیز بارقه ای از تجل

برسند حِقیقی و باقی می شود. این محبت اگر فزونی یابد از آن به »عشق« تعبیر می گردد که 

طرفینی است. »عشق صغیر عشق ماست با خدای تعالی، و عشق کبیر عشق خداست با 

بندگان خود«)همدانی، 1389، 102(.

در اینکه سبب محبت و عشق بنده به خدا چیست؛ برخی، عشق را به پنج نوع تقسیم 

کرده که نوع عقلی آن را ویژه اهل معرفت می دانند که این عشق از عالم مکاشفات ملکوت 

سرچشمه می گیرد)آشتیانی، 1378، 3: 898(.

نیز، میر سید علی همدانی در رساله ذکریه می گوید: تریاق محبت از داروخانه حِضرت 

صمدیت ظاهر شود و محبت حِقیقی از معرفت کامل تولد کند و ابواب ریاض کمال معرفت 

نگشاید مگر بفکر صافی و صفای فکر نیاید مگر دل پاک از شواغل دنیاوی)ریاض، 1364، 

.)530

حِضرت علی؟ع؟ از خداوند حِب به خدا، حِب کسانی که خدا آنها را دوست دارد و حِب 

آنچه که دوست داشتنش، را به حِب خداوند نزدیک می گرداند، را درخواست کرده است}24{؛ 

اولیاء الهی از آنجا که اراده، علم و وجود خود را در اراده, علم و وجود حِق فانی می بیند، 

خداوند محبت به آنان را محبت به خود قلمداد  نموده: »قُلْ إنَِّْ کُنَْتُمْ تحُِبُونََّ اللَهَ فَاتبَِعُوني  

یحُْبِبْكُمُ اللَهُ«)آل عمران: 31 (.
سبب محبت بنده به خدا: آن امام همام در دعای کمیل »فضل«، »جود« و »مجد« الهی 

را سبب حِصول این محبت برمی شمرد}25{؛ و نیز باید از خدا خواست که دل ما را اسیر 

عشق خود نماید: »وَ اجْعَلْ قَلْبِي بحُِبِكََ مُتَیَماً«)همان(؛ قلب »متیم« قلب و دلی است که بر 

عقل چیره شده  است. »التَیْمُ : أََنَّ یسَْتَعْبده الهَوَى)یعنی عاشق اسیر هوای معشوق شود(... و 
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 «)ابن منظور، بی تا، 12: 75(. 
لله

منَه  تیَْمُ  ا
برخی از آثار محبت به خدا: آن حِضرت محبت به خدا را که لطفی از جانب خداست، 

مقدمه ترک گناه معرفی می نماید}26{؛  

خواجه طو�صی، محبت را دارای شدت و ضعف  بیان می کند که مرتبه آغازین آن اراده 

می گوید:  و  نمی یابد  ظهور  محبت  نباشد،  اراده  اگر  که  است  سلوک  و  حِرکت  برای  عبد 

و عشق محبت  بود،  ثابت  باشد محبت  باقی  اثری  و مطلوب  طالب  مغایرت  از  که  »مادام 

مفرط باشد و باشد که طالب و مطلوب متحد باشند و به اعتبار متغایر«)طو�صی، 1306، 

48(. تفاوت محبت و عشق در بودن دوئیت در محبت است اما در عشق یک رنگی و وحِدت 

است.

ج2(رابطه محبت و غیرت

که  است  محبتی  لوازم  از  غیرت  یعنی  تنگاتنگ اند،  ارتباطی  در  هم  با  غیرت  و  محبت 

محبوب نسبت به محب دارد. یکی از آثار غیوریت محبوب آن است که تاب غیر را در حِریم 

محب ندارد. حِضرت علی؟ع؟ می فرماید:

»اى نوف! هيچ كس مقام و منزلتش بزرگتر و والاتر از ك�صی نیست كه از ترس عظمت 

خدا بگريد، دوستی و دشمنیش در راه خشنودى خداوند باشد. اى نوف! هر كس در راه 

خرسندى خدا دوست بدارد، هيچ كس را بر محبّت او مقدّم نخواهد داشت، و هر كس در 

راه خشنودى خدا دشمن بدارد، خیرى به دشمنان خويش نمی رساند« 27{؛

به  محب  نیز  و  می ورزد  محب غیرت  به  هم محبوب  است.  طرفینی  رابطه ای  این غیرت 

محبوب؛ اگر محب به غیر توجه کند محبوب او را گرفتار بلای کند و اگر محب به محبوب 

غیرت ورزد حِب و بغضش راستین می شود و لله؛ هر چه محبت به خداوند بیشتر حِب و 

بغض فی الله شدیدتر و درنتیجه محب در گروه حِزب الله قرار می گیرد.

حِب و بغض برای خداوند از رابطه غیرت محب برای محبوب است که پسندم  آنچه را 

جانان پسندد چون محب خودی ندارد تا حِب و بغ�صی داشته باشد او از میان برداشته و 

خود را دیگر نمی بیند پس از این فانی شدن در محبوب به حِقیقت  ایمان دست می یابد.

از طرفی، محبوب با غیرت خود نسبت به محب، محبوب ترین آفریدگانش را برای امرش 
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یا همان مظهر اسم اعظم و حِقیقت محمدیه بودنش برمی گزیند و برای نبوت اختصاصش 

می دهد؛ 

و از طرف دیگر، محبوب ترین بنده برای خداوند ک�صی است که پیروی از نبی او کند چرا 

)عطاردي،  بنََِبِیِهِ«  المُْتَأَسِي  اللَهِ  إلِىَ  العِْبَادِ  »أََحَْبُ  است  خداوند  محبوب  اولیای  از  نبی  که 

1386، 13: 269(؛ 

البته خداوند بر اساس رحِمانیتش، به همه آفریدگانش غیرت دارد و دستور به رجوع 

از جهت  به برگزیدگان  اما نسبت  از نشانه های غیرت اوست؛  الیه راجعون«  انا  و  »انا لله 

رحِیمیت نیز غیور است: »اللَهُمَ مُحَمَداً صَلَوَاتكََُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ... وَ اجْعَلْ  فِي المُْصِْطَفَیْنَ  مَحَبَتَهُ« 

)همان، 1386، 17: 28(. 

امر  با  عام  گونه  به  موجودات  همه  در  الف(  است:  گونه  دو  به  خداوند  غیرت  ظهور 

تکوینی: 

)بقره،156(که  راجعون«  الیه  انا  و  لله  »انا  یا   )53 )شوری،  الامور«  تصیر  الی الله  »الا 

عی   ؛ ارْ�جِ �ةُ
�نَّ مُطْمَ�أِ

ْ
سُ ال �نْ

هَا ال�نَّ �ةُ َّ �ی
أَ
ا ا دستور به رجوع عمومی است؛ ب( انسان به شکل خاص »�ی

« )فجر،27( است؛ این دستور رجوع از غیرت خداوند به موجودات  �ةً �یَّ �ةً مَْ��نِ �یَ کِ را�نِ ِ
ّ لی  رَ�ج اإِ

و نیز غیرت آنها به صورت محبت تکوینی به خداوند سرچشمه می گیرد که در سخن یعسوب 

المؤمنین؟ع؟ به این امر اشاره شده است}29{؛

ج3(شوق و محبت  مقدمه لقاء الهی

عبد برای لقای الهی نیازمند وجود استعداد وقابلیتی است که نشانگر آن محبت و شوق 

است، وقی که همان حِب برانگیختهاز دل است. ظرف شوق و محبت، دل و قلب است که 

طور  به  گاهی  علی؟ع؟  امام  است.  متفاوت  روح  و  نفس  ساحِت  از  آن  ساحِت  عرفان  در 

مستقیم شوق لقاء را می طلبد: »وَ ارْزُقْنَِي شَوْقاً إلِىَ لقَُِائكََِ«)عطاردی، 1386، 16: 496(، 

وگاهی دلی می طلبد که شوقش آن را به خداوند نزدیک نماید: »إلِهَِي هَبْ ليِ قَلْباً یدُْنیِهِ مِنَْكََ 

شَوْقُهُ«)همان، 1386، 17: 44(.
یکی از بیان ها از تصور چگونگی حِصول این شوق چنین است: »حِق مقيّد به اطلاق، يعني 

خود  بي آنكه  است{،  موجود  ثابته  علميّه}اعیان  صور  استعداد  به  توجه  با  رحِماني  نفس 
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مقيّد شود، تقيّدات و تعيّنات خاصّه را با معيّت قيوميّه خود به منصّه ظهور مي نشاند.اين 

مسیر واحِد كه در امتداد امداد الهي براي حِدوث و بقاي موجودات امكاني است افزون بر 

آنكه نسبت معيّت قيّوميّه حِق با ممكنات را توجيه مي كند، راه ارتباط بین خلق و حِق و به 

تعبیري عبد و ربّ را نیز نشان مي دهد؛ ارتباطي كه موجب برافروخته شدن شعله شوق و 

بارور شدن نور معرفت و بالاخره تقرب و نزديكي عبد به رب مي شود«)جوادی آملی، 1372، 

.)418 :2

 پس از مقام شوق، محب از فرط حِبّ عشق، اثری از خودبینی در او نماندو در نتیجه 

این  در  پس  وامی گذارد  او  به  را  خود  سرپرستی  و  نمی بیند  محبوب  از  زیبایی  جز  شوقش 

 ،1386 «)عطاردی، 
ً

جَمِيلا عِنْدِي  عَالِكَ 
ْ
ف

َ
أ جَمِيعَ  وَ   

ً
مَوْجُودا عِنْدِي  ئِكَ 

َ
بَلا »حُِسْنَ  صورت: 

16:372(. هر چه آن خسرو کند شیرین بود و امتحانات الاهی جز زیبایی دیده نمی شوند. 

محبوب هر چه کند محب تسلیم است  در عشق الهی)حِقیقی( تنها محبوب اهمیت دارد و 

محب نادیده گرفته می شود. این نوع عشق »در کمل انبیا و اولیا که فانی در حِق و باقی به 

حِق اند متحقق می شود و دائمی و لایزال است«)رحِیمیان،1380، 152(.

د( وصول به مقام ولایت   
اگر سالک به لقاء محبوب حِقیقی رسد، اثر ذات و صفات کمالی محبوب را در وجود 

خود می یابد و در این صورت، به مقام »ولایت« محقق می گردد. برای ولایت در فرهنگ لغات 

معانی قرب، تصرف، ربوبیت و... آمده است1. 

این ولایت اصل و اساس هر نبوت، رسالت و امامت است. نبوت ظاهر و باطنی دارد که 

باطنش را ولایت خوانند و ظاهرش را نبوت. ابن عربی ولایت را نبوت عامه می گوید که هر ولی 

نبوة خاصة«)ابن  التشریعٌ  بها  التي  النَبوة  نبوة عامة و  »فالولایة   : و نبی به آن نائل می گردد 

عربی، بی تا، 2: 24(.

حِقیقت ولایت از مقام های کمالی خداوند است که از اسم »ولیّ« خداوند مشتق شده 

»فالله هو الولیّ« )شوری،9( و این همان، ولایت تکوینی حِق تعالی بر دایره وجود است که 

همه آفریدگان را تحت سرپرستی دارد؛ بنابراین همیشگی است و هرگز جریان فیضش قطع 

1 ر ک: المحیط فی اللغه،ج10: 381؛ تهذیب اللغه، ج 15: 322؛ المحکم و المحیط الاعظم، ج10: 495؛ 
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نمی شود و این جاودانگیش تنها برای انسان نیست بلکه  همه دایره وجود را در بردارد؛ پس 

این ولایت به اعتبار آنکه صفتی از صفات خداوند است مطلق است و چون آن را به انبیا و 

اولیا نسبت دهیم مقید می شود. 

امام علی؟ع؟ به ولایت خود اشاره می فرماید:

لهَِذِهِ  اللَهُ  أََکْمَلَ  بوَِلاَیتَِي  »إنََِّ  اللَهُ ولیه« )عطاردی، 1386، 5: 73(؛  وَ  المُْؤْمِنَِینَ  وَليُِ  »أََناَ 
دِینََهُمْ «)همان، 1386، 14: 48(؛ همچنین آن حِضرت در اشاره به سریان همیشگی  الأُْمَةِ 
ولایت در جهان می فرمایند: »اللهم بلی لن تخلو الأرضِ من قائم للّه بحجة لئَلا تبطل حْجج 

اللّه و بینَاته« )همان، 1386، 23 : 48(.  
برخی عارفان در حِقیقت ولایت گفته اند: »بدانكه معنی ولايت نزديكى و دوستيست   و 

نزديكى و دوستی كه مقام قرب و محبت است يک مقامست و اگر چنانچه دو مقامند مقام 

محبت بعد از مقام قرب باشد كه محبت بى قرب امكان ندارد از جهت آنكه مراد از قرب 

معرفت است پس معرفت هر كه زياده بود محبت او زياده باشد«)نسفی، 1381: 79(. نسفی 

در بیان التنزیل برای نبی دو رو، یکی به سمت خدا و یکی به سمت بندگان توصیف می کند 

که آن وجهه به سمت خداوند، واسطه در فیض بندگان است؛ این وجهه همان ولایت است 

و ولایت را به قرب و نزدیکی تعبیر می کند)همان، 78(.

نسفی نظر اهل معرفت شریعت را در باره نبی و ولی این گونه می گوید که آنها  سراسر 

عالم را مالامال از نوری  منبسط می بینند که این نور، نور خداوند است که با هزاران تجلی 

از هزاران دریچه تابیده »در هر صورتى كه تجلى كرده است و از هر دريچه كه بیرون تافته 

است  به قدر استعداد آن دريچه بیرون تافته است  وگرنه قرب او به جمله يكسان است و 

فيض او به جمله برابر مى رسد اما بع�صی را استعداد بيشتر است و بع�صی را کمتر.«)همان، 

.)209

»اللَهُ اللَهُ رَبيِ لاَ أَُشْرِكُ بهِِ شَیْئَاً وَ لاَ أََتخَِذُ مِنْ دُونهِِ وَلیِّاً«)عطاردی، 1386، 17: 113(. این 
و  ربوبیتش  در  خداوند  به  را  چیزی  هیچ  که  دارد  افعالی  فنای  به   اشاره  حِضرت  عبارت 

جهانداریش شریک نگردانید. پس از توحِید در ربوبیت در جهان خلقی خداوند، به توحِید 

در الوهیت فراتر از ربوبیت حِق و سپس توحِید در ولایت خواهید رسید، خداوند کسانی که 

به توحِید در ولایتش برسند را محبوب خود می کند.
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انواع ولایت  
ولایت را به اعتباری به »خاصه« و »عامه« تقسیم می کنند که ولایت عامه شامل همه 

   الذین امنَو ...«)بقره 257( بلکه همه آفریدگان: »ورد ال...« )یونس 
لله

ایمان آورندگان: »ا

30(، است اما ولایت خاصه از آن کسانی است که به بقای پس از فنا رسیده اند. 

الف( ولایت عامه 

در تفسیر تسنیم آمده است که در قرآن هر جا نعمت بدون قرینه و اشاره آمده باشد 

مقصود همان ولایت است)جوادی آملی، 1378، 1: 533(.

 خداوند ولی و عهده دار هر نعمتی است که به بندگان می رسد .برخی از نعمت ها ظاهری، 

مطلقه  و  عامه  ولایت   این  به  علی؟ع؟  حِضرت  معنویست.  نیز  برخی  و  مادی  باطنی، 

خداونداست اشاره فرموده است:

»اللَهُمَ فَأَنتََْ وَليُِ کُلِ نعِْمَةٍ«)عطاردی، 1386، 17:30(؛ »یَا سَیِدَ السَادَاتِ وَ مَوْلىَ 
المَْوَاليِ إلِیَْكََ مَصِِیرُ کُلِ شَيْ ءًٍ«)همان، 1386، 17: 40(.

خاص  اولیاء  طریق  از  می گردد،  آفریده ها  همه  شامل  که  الهی  عامه  ولایت  این  البته 

خداوند ظهور می یابد، کما اینکه ظهور ولایت خاصه الهی نیز از طریق همین اولیاست: »أََناَ 

النَِعْمَةُ التَِي أََنعَْمَهَا اللَهُ عَلَى خَلْقُِهِ«)همان، 1386، 13 :360(
ت و معلول است )همانند 

ّ
ي عليه، رابطه عل

ّ
  »ولايت تكويني كه در آن، رابطه ولي و مول

رابطه نفس و اعمال آن(؛ يعني همان گونه كه اگر نفس اراده كند، ديدن، شنيدن، سخن 

ف در آن 
ّ
ي عليه تحقّق مي يابد و تخل

ّ
گفتن و... تحقّق مي يابد، با اِعمال ولايت تكويني ولي، مول

تي ولي 
ّ
 هر عل

ً
ت، ممكن نيست و اساسا

ّ
ف معلول از عل

ّ
راه ندارد. سرّش آن است كه تخل

معلول خويش است«)جوادی آملی، 1388، 3: 17(.

ب( ولایت خاصه

اگر بنده از توجه و تعلق به کثرات برهد به وجهه الهی خود که همان »عین ثابت« در 

مفهوم عرفانی است، بار می یابد و حِق را مستقیما به قدر سعه وجودی این وجهه شهود 

می نماید.



178

 سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1402

»فالولایة الخاصّة عبارة عن فنَاءً العبد في الحقّ. و الولىّ هو الفاني فیه )أَي في الحقّ(، 
الباقي به. و لیسَ المراد بالفنَاءً هنَا انعدام عین العبد مطلقُا، بل المراد منَه فنَاءً الجهة البشریةّ 
في الجهة الرباّنیّة، إذ لكلّ عبد جهة في الحضرة الإلهیّة، هي المشار إلیها بقُوله »وَ لكُِلٍ وِجْهَةٌ 
هُوَ مُوَلیِها««)آملی،1368، 394(. پس فنا به معنای نابودی بنده نیست بلکه فنای تامّ تعینات 

وانیّت اوست.

لا  شیءً  کلّ  »معٌ  نیز  باشندو  داشته  اشاره  الهی  وجهه  همین  به  علی؟ع؟  مولا  شاید 

اللَهِ  بیَْنَ  وَ  بیَْنََكََ  سَبَبٌ  بهِِ  أََخَذْتَ  سَبَبٍ  أََوْثَْقُ  »وَ  نیز  و   :)1 خطبه  البلاغه،  بمقُارنة«)نهج 
سُبْحَانهَُ«)عطاردی، 1386، 14 :353(، زیرا، این معیت و همراهی همان معیت قیدیه بدون 
واسطه حِق است، چنانکه اعتصام و سبب بین بنده و خداوند سرّ وجودی و وابستگی خلق 

به خالق است، هر چه توجه و عنایت به دل و جان بیشتر شود به این سبب و ریسمان 

وابستگی محکم تر چنگ می زنی. برای ارتباط هر آفریده ای با خداوند دو وجه عام و خاص 

بیان شده که وجه عام سلسله پیوندهای علت و معلول است اما وجه خاص که حِضرت 

علی؟ع؟ در اینجا با عنوان سبب از آن تعبیر فرموده شاید همان وجه خاص باشد. » این 

همان طريقى است كه أسباب و علل در آن مدخليت ندارند و حِق از باب احِاطه قيوميه و 

اتحاد مطلق با مقيد، أقرب از هر قريب است« ابن ترکه، 1360، 134(.

با تمام ذات سخن می گوید:  با تعبیری دیگر از ارتباط مستقیم حِق     نیز،آن حِضرت 

»یارَبٍِ یَا إلِهَِي وَ سَیِدِي وَ مَوْلاَيَ وَ مَالكََِ رِقِيَ یَا مَنْ بیَِدِهِ ناَصِیَتِي« )عطاردی، 1386، 16 : 
473(. »ناحِیه« همان موی جلوی پیشانی است که گرفتگی آن، نشانه سلطه مستقیم است. 

و زمام همه مسائل بنده در دست قدرتمند و قدرت قاهر خداوند است. این بندگی همان 

آزادی و رستن از بندگی غیر است زیرا انسان با تحقق این بندگی در درونش تسلیم بنده پرور 

حِقیقی می شود.

حِاصل این ولایت، مظهریت برخی از اسماء الهی است. تما پیامبران، رسولان و اوصیاء 

آنها از این ولایت بهره مندند و از آن طریق در هستی .... تکوینی می نمایند.   

ج( ولایت خاص الخاص)حقیقت محمدیه(

گر چه، هر بنده با شهود عینی ثابت و وجهه الهی به ولایت خاصه الهی که مقامی بس 



179

ع(
ی)

 عل
رت

حض
ن 

خنا
 س

در
ی 

رفان
ت ع

ولای
ت و 

حب
ه م

بط
را

بلند است، و در دسترس همگان نیست و راه برای دست یافتن به این مقام نیز کم دشوار 

نیست؛ ... نمود وجهه تام الهی که همان وجهه الهی نبی اعظم؟صل؟ و آل طاهرینش و مقام 

ولایت خاص الخاص، فراتر از همه مقامات است؛ زیرا این وجهه ظهور تام ذات، صفات و 

مظهر  انبیاء  و  است  طاهرین؟عهم؟  آل  و  اکرم؟صل؟  نبی  ویژه  مقام  است.این  الهی  اسماء 

همه  جامع  که  علی؟ع؟  و  حِضرت  اعظم اند  الله  اسم  مظهر  و  خداوندی  مطلقه  ولایت 

اولیاء قرار دارد.  پیامبر؟صل؟یکی است، در راس همه  با  الهی است  و وجودش  اسم های 

و  آن جامع تر  در  و مقصود  از ولایت خاصه است  بسیار وسیعتر  بسیار  این ولایت  دایره 

عمیق تر و راه رسیدن به مقصود از این طریق سریعترین و معتدلترین است، زیرا اسم اعظم 

جامع و عمق همه اسماء است و ظهور ... و جمال در آن در نهایت اعتدال است. و قرب 

وجودی با اهل بیت موجب رسیدن به ولایت مطلقه الهی و ولایت خاص الخاص و هم سنخ 

شدن با اهل بیت؟عهم؟ است؛ زیرا آنان طاهرند پس برای قرب وجودی باید به طهارت ذاتی 

رسید تا با آن حِضرات پیوند یافت.

امام علی؟ع؟ در شأن امامان معصوم؟عهم؟ می فرماید:

»وَ أََنََّ اللَهَ تعََالىَ اخْتَصَ لنََِفْسِهِ بعَْدَ نبَِیِهِ صَلَى اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ مِنْ برَِیتَِهِ خَاصَة...... وَ 
عَبِیداً«)عطاردی، 1386، 16  إرَِادَتِهِ  أََلسُْنَ  وَ  مَشِیَتِهِ  ترََاجِمَ  جَعَلَهُمُ  أََمْرِهِ  مِنْ  شَاءًَ  مَا  وَلاَهُمْ  
:439(.  خداوند پس از پیامبر؟صل؟ از بندگان خاصش برای خودش برخی را برگزید و آنها را 

گویا  خاص  بندگان  این  گردانید.  خواست،  آنچه  ملکوت(  و  امرش)ملک  سرپرست  و  ولی 

مقام  در  کلیه  ولایت  حِقیقت  که  بداند  انسانی  هر  »باید  هستند.  خداوند  مشیت  کننده 

اطلاق و مشیت،  و بلکه فوق مقام اطلاق و مشیت واسطه در ظهور مراتب وجود است و 

است،  وجودی  مظاهر  در  متجلی  معصومین؟عهم؟  ائمه  ولایت  مقام  مشکات  از  تعالی  حِق 

چون آنان مظاهر تام و بلکه صاحِبان ولایت کلیه اند«)خواجوی، 1385، 13(. 

آثار ولایت خاص الخاص  
اگر پیامبران، رسولان و اولیاء قبل از نبی اکرم؟صل؟ حِاکی از ولایت خاصه بوده اند و به 

اندازه دایره وجودی خود دارای مقام خلافت و قدرت تصرف تکوینی بویژه در هدایت تکوینی 

انسان ها داشته اند، اما آثار ولایت خاص الخاص فراتر از این است.
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الف(مقام خلافت و محبت الهی 

چهارده نور مقدس یعنی نبی اکرم؟صل؟ امام علی؟ع؟، فاطمه زهرا؟سها؟ و یازده امام 

معصوم؟ع؟، جایز مقام ولایت مطلقه در مقایسه با همه ی پیامبران، رسولان و اولیاء الهی ، 

اند. پس امام علی؟ع؟ بعد از نبی اکرم؟صل؟ »حجت« خدا، خلیفه و صراط مستقیم الهی 

و باب و مخزن علم الهی، این بر اسرار خداوندی و امام  همه موجودات است. انبیاء از 

شأن های باطنی ولایت مقیده خاصه مطلقه حِضرت علی؟ع؟ است که خود آنها را وصف 

نموده و از فنای ذاتی حِضرت که از آثار ولایت خاص الخاص است، حِکایت می کند:

أََناَ  وَ  اللَهِ  عِلْمِ  خَازِنَُّ   أََناَ  وَ  اللَهِ  باَبٍُ  أََناَ  وَ  اللَهِ  صِرَاطُُ  أََناَ  وَ  خَلِیفَتُهُ  أََناَ  وَ  اللَهِ  حُْجَةُ  »أََناَ 
نبَِيِ الرَحْْمَةِ؟ع؟«)عطاردی،  الخَْلِیقَُةِ مُحَمَدٍ  بعَْدَ خَیْرِ  البَْرِیةَِ  أََناَ إمَِامُ  اللَهِ وَ  المُْؤْتمََنُ عَلَى سِرِ 

.)81 :14  ،1386

نیز آن حِضرت از علوم غیبی ای که خداوند در اختیار او قرار داده به عنوان زمینه ساز 

آن مقام خلافت الهی خبر می دهد: »أیها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، فلأنا بطریق السماء 

أعلم منی بطریق الارض«)همان، 1386، 23: 72(. آنکس که به راه  آسمان آگاه تر است تا به 

راه زمین، برای خلافت شایسته تر است چرا که چنین آگاهی ای با قدرت تکوینی بر تصرف در 

وجود  یک  به  صفات  دیگر  و  قدرت  و  علم  بسیطه،  حِقایق  در  است.  خورده  گره  کائنات 

موجودند.

به تصریح رسول؟صل؟،  ولایت و سرپرستی حِضرت علی؟ع؟ همان ولایت پیامبر؟صل؟ 

و خداوند است:

»مَنْ کُنَْتَُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌ مَوْلاَهُ اللَهُمَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ فَكَانتََْ عَلَى وَلاَیتَِي 
وَلاَیةَُ اللَهِ وَ عَلَى عَدَاوَتِي عَدَاوَةُ اللَهِ«)همان، 1386، 15 :413(. 

ب( تصرف تکوینی

وجود  گوناگون  شأن های  در  تصرف  خاص الخاص  یا  مطلقه  خاصه  ولایت  آثار  از 

مخلوقات است که به امر خداوند در هستی، اعمال ولایت می کند. در بیانات امام علی؟ع؟ 

به این ولایت اشاره شده است. ک�صی که به مقام این ولایت می رسد در واقع جامع آثار قرب 

فرائض و نوافل، بدون قید، است. اثر اانجام واجبات و مستحبات می تواند به آن حِد برسد 
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که همه حجاب های بین مخلوق و خالق را برطرف نماید و فرد به فنای ذاتی نائل گردد که 

در این صورت وجود و جوارح عبد، در خدمت کامل خداوند قرار می گیرد و به عنوان ید 

رحِمت، مغفرت و عفو خداوند ظهور می باید: 

»أََناَ الهَْادِي وَ أََناَ المُْهْتَدِي وَ أََناَ أََبوُ الیَْتَامَى  وَ المَْسَاکِینِ  وَ زَوْجُ الأَْرَامِلِ وَ أََناَ مَلْجَأُ 
کُلِ  ضََعِیفٌٍ وَ مَأْمَنُ کُلِ خَائفٌٍِ وَ أََناَ قَائدُِ المُْؤْمِنَِینَ إلِىَ الجَْنََةِ وَ أََناَ حَْبْلُ اللَهِ المَْتِینُ 
وَ أََناَ عُرْوَةُ اللَهِ الوُْثْقَُْى وَ کَلِمَةُ التَقُْوَى وَ أََناَ عَیْنُ اللَهِ وَ لسَِانهُُ الصَِادِقُ وَ یدَُهُ وَ أََناَ 
جَنَْبُ اللَهِ... أََناَ یدَُ اللَهِ المَْبْسُوطَةُ عَلَى عِبَادِهِ باِلرَحْْمَةِ وَ المَْغْفِرَةِ وَ أََناَ باَبٍُ حِْطَةٍ 
مَنْ عَرَفَنَِي وَ عَرَفَ حَْقُِي فَقَُدْ عَرَفَ رَبهَُ لأَِنيِ وَصِيُ نبَِیِهِ فِي أََرْضَِهِ وَ حُْجَتُهُ عَلَى 

خَلْقُِهِ لاَ ینَُْكِرُ هَذَا إلِاَ رَادٌ عَلَى اللَهِ وَ رَسُولهِِ«)عطاردی، 1386، 13: 145(.
برخی این نوع بیانات حِضرت را این گونه تقسیم نموده اند: یعنی »من علم خدايم؛ من 

قلب خدايم كه همه حِقايق را در خود جاي مي دهد؛ من لسان الله ام كه خداوند با او سخن 

مي گويد و عین الله ام كه خداوند با او مي بيند و جنب الله و يدالله ام؛ يعني خداوند در مقام 

انسان كامل صادر  با مجاري علمي و عملي  انجام مي دهد  نه در مقام ذات هر كاري  فعل 

مي كند«)جوادی آملی، 1387، 3: 407(. 

ویژگی های ولایت تصرف تکوینی و ولایی   
علویه  و  محمدیه  از  نمونه هایی  الهی،  اولیای  کرامت های  و  پیامبران  معجزات  اگرچه 

است. تصرف ولایی در هستی و نبی اکرم؟صل؟ و آل طاهرش هم گاهی آن را ابراز نموده اند، 

امّا مقام این چهارده نور برتر از همه است. امام علی؟ع؟ خود نمونه بارزی از ظهور ولایت 

الهی است که ولایتش پرتوی از ولایت الهیه رسول اعظم؟صل؟ می باشد:

»وَ اللَهِ مَا قَلَعْتَُ باَبٍَ خَیْبَرَ بقُُِوَةٍ جَسَدِیةٍَ وَ لاَ بحَِرَکَةٍ غِذَائیَِةٍ لكَِنَِي أَُیدِْتُ بقُُِوَةٍ مَلَكُوتِیَةٍ وَ 
نفَْسٍَ بنَُِورِ رَبهَِا مُضِیئََةٍ وَ أََناَ مِنْ أََحْْمَدَ کَالضَوْءًِ مِنَ الضَوْءًِ« )عطاردی، 1386، 14 :455(. البته 
این تصرفات از آثار ظهور ولایت مطلقه خداوندی و فنای در حِق و بقای به اوست که نا�صی 

از قرب فرایض ونوافل و فنای در وجهه یا نور ربوبیت خداوند و تحقق به آثار این دو قرب 

است. ویژگی های ولایت خاص الخاص عبارتنداز:

الف( جامعیت در جمال و جلال: »اللَهُمَ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْأَلتَِي إیِاَكَ رَغْبَةَ أََوْلیَِائكََِ فِي 
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أََوْلیَِائكََِ«)همان، 1386، 16  رَهْبَةَ  عَذَابكََِ  مِنْ  اسْتِجَارَتِي  إیِاَكَ فِي  رَهْبَتِي  اجْعَلْ  وَ  مَسَائلِِهِمْ 
:501(. رغبت و رَهبَت ولیّ خدا تنها به خدا و از خداست. این دو صفت متضاد هم هستند. 

رغبت شوق و میل، و رهبت ترس است. در اولیای خداوند یعنی محبوبانش این دو، تنها از 

اوست یعنی اولیای الهی، خداوند را با چشم جامع جلال و جمال می نگرند و میان آنها تمایز 

رَحْْمَتُهُ  اتسََعَتَْ  وَ  رَحْْمَتِهِ  سَعَةِ  أََعْدَائهِِ فِي  نقُِْمَتُهُ عَلَى  اشْتَدَتْ  الذَِي  »هُوَ  و تفاوتی نمی بینند: 

لأَِوْلیَِائهِِ فِي شِدَةِ نقُِْمَتِه«)همان، 1386، 15: 359(.
  ب( جامعیت در واگذاری امور دنیا و آخرت به خداوند:  »إلِهَِي کَیْفٌَ آیسََُ مِنْ حُْسْنِ 

أََنتََْ  مَا  أََمْرِي  مِنْ  توََلَ  إلِهَِي  حَْیَاتِي،  فِي  الجَْمِیلَ  إلِاَ  توَُلنَِِي  لمَْ  أََنتََْ  وَ  مَمَاتِي  بعَْدَ  ليِ  نظََرِكَ 
أََهْلُهُ«)همان، 1386، 17:42(. این بیانات حِضرت که: »خدایا در دنیا بخ جز زیبایی زندگی ام 
آن   ... از  می نمایی«  محروم  خاصت  لطف  از  آخرت  در  مرا  چگونه  پس  ننمودی،  تدبیر  را 

حِضرت به نهایت مقام رضاو تفویض و سلیم به گونه جامع خبر می دهد. 

این  از   .)75  :17  ،1386 سِرُهُ«)همان،  وَ  عَلَانیَِتُهُ  کُلُهُ  الأَْمْرُ  یرَْجِعٌُ  إلِیَْكََ  »وَ  عبارت:  نیز 

از  اعم  آفرینش،  و  هستی  همه  رجوع  خداوندمحل  اینکه  دیدن  می کند.  حِکایت  جامعیت 

ظاهر و باطن، و ... و جمال است، جز ار معدن توحِید، ابراز نمی شود.

پ( وساطت 

گرچه موجودات همه مظاهر اسماء الهی  و محل ولایت آنهاست، که از کانون وجودی 

همه پیامبران، رسولان و اولیاءدر طول تاریخ ظهور یافته، امّا  همه این مظاهر به نوبه خود 

و  محمدیه؟صل؟  خلافت  وجودی  کانال  از  الهی  اعظم  و  جامع  اسم  ظهور  و  ولایت  محل 

ولایت علویه است.  این بدین معناست که پیدایش، بقا و تکامل موجودات، به ویژه آدمی، 

وابسته به این ولایت محمدی و علوی است. در سخن حِضرت علی؟ع؟ آمده که با ولایت و 

پناه بردن به عصمت اهل ولایتش، دین و طاعت پذیرفته می شود زیرا ولایتمداران خداوند 

هم در هدایت تکوینی و هم در هدایت تشریعی و هم در نگهدارندگی مخلوقات از لغزش ها 

و... مظهراسم اعظم خداوند هستند:

»إنََِّ اللَهَ تعََالىَ وَ لاَ یقَُْبَلُ دِینَْاً إلِاَ بوَِلاَیةَِ مَنْ أََمَرَ بوَِلاَیتَِهِ وَ لاَ تنََْتَظِمُ أََسْبَابٍُ طَاعَتِهِ إلِاَ 
باِلتَمَسُكَِ بعِِصَِمِهِ وَ عِصَِمِ أََهْلِ وَلاَیتَِهِ«)همان، 1386، 16 :439(.  
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برخی عارفان نیز به همین مظهر بودن دنیا برای ولایت اسم جامع اشاره کرده است:

»فموجودات العالم مظاهر الأسماءً و محلّ ولایتها، و محالّ ولایة الأسماءً محلّ 
ولایة ذلكَ الاسم الجامعٌ، فالعالم محل ولایة ذلكَ الاسم الجامعٌ، و محلّ ولایة 
ذلكَ الاسم محلّ ولایة مظهره و هو الحقُیقُة الانسانیة. فالعالم محلّ ولایة الحقُیقُة 

الإنسانیة و مظهرها.«)قمشه ای، 1378، 85(. 
آنی،  آثار دیگری نیز چون: تصرف در قیامت کبری آفاقی و انف�صی، قیامت  برای ولایت 

معاد و... بیان شده است که در جای خود باید بحث نمود.

نتیجه گیری  
که  می دارد  نگه   را  او  قدرتی  انسان،  باطنی  و  ظاهری  متفاوت  نیروهای  تحریک  هنگام 

همان »تقوا« است؛ این قدرت باید هر آن تجدید قوا شود تا توان ترقی سالک را به مراتب 

فرازین وجود و »قرب«ش به هستی حِقیقی را فراهم سازد.

 این قرب دارای درجات متفاوت است و به میزان توجه دل و پایداری و تقوای سالک، 

قرب نیز شدت  می یابد. قرب آفریدگان به خداوند با خلع لباس انانیت ممکن می شود زیرا  

بنده تا از دشمنان برون و درون، تمام تعلقات دنیوی، نفس و دشمن دیرین)شیطان( نرهد 

وادی  در  محبّ  می شود.  ظاهر  مقام»محبت«  قرب  از  پس  ندهند.  بار  منزل  این  در  را  او 

محبت، رنگ محبوب را به خود می گیرد تا آنجا که دیگر خود رنگی نداشته باشد و تنها رنگ 

خدایی که زیباترین است جلوه نمایی کند. با شدت این محبت سلطان »عشق« حِاکمیت 

می یابد، عشقی که تمام زنگارهای کثرت را فانی می سازد. در این صورت، محب»ولایت« و 

سرپرستی خود را به  طور کامل به محبوب و حِقیقت مطلق وامی گذارد. البته محبوب که 

خود»شاکر« بلکه»شکور« است، به پاس این خضوع بنده خویش اجازه  تصرف و»ولایت« 

در کائنات را به این محب واگذار می کند، بلکه این محبوب است که از کانال وجودی این 

عبد آزاد از همه تعینات، ربوبیت درهستی را عملی می سازد. 
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